
  
  

  
  »دستور خط فارسي«آسيب شناسي خط و زبان فارسي بر مبناي 

  ∗دكتر ابراهيم رنجبر

  چكيده
اي  كتابچـه » فرهنگـستان زبـان و ادبيـات فارسـي    « سالة 72هاي كارنامة نهاد   يكي از برگ  
مقدمـه و  .  صـفحه محتـوا  44با هشت صـفحه مقدمـه و   » دستور خط فارسي«است به نام  

در مقدمـة  : كنـد  لحاظ تأمل و تجديد نظر جدي را ايجاب مـي  محتواي اين كتابچه از چند      
هـاي نادرسـت شـامل        تعريـف . هاي آشكار هست    هاي نادرست و تناقض     اين كتابچه تعريف  

تنـاقض بخـشي از مقدمـه بـا       : شوند  ها به دو دسته تقسيم مي       اند و تناقض    خطاهاي بنيادي 
  . بخش ديگر آن و تنافض فحواي مقدمه با متن كتابچه

معرفـي  : محتواي اين كتابچه نيز از چند لحاظ مشوق تأمل و تجديد نظر جـدي اسـت          
» آ«حروف خط فارسي يا به عبارت ديگر سهو در معرفي حروف خط فارسي مـثلا معرفـي                  

گونه توضيحي كه ماهيت      بدون هيچ » ياي كوتاه «به جاي   » ء«به جاي يك حرف و معرفي       
آنكه محملي داشته  هاي حروف بي    اي به نگاره    نگارهو حوزة ياي كوتاه را نشان دهد؛ افزودن         

ة وسطي زايد است؛ معرفي كلمـاتي كـه           و امثال اين كه مسلم نگار     » بـ ـبـ ب  «باشد مانند   
در بافت جمله و زبان نقش نحوي مستقل و مجزايي دارنـد بـه جـاي يـك كلمـة بـسيط؛                      

خـواني و     هنـد؛ غلـط   نداشتن ضوابط و قواعـد محكـم و جـامع كـه از تعـداد اسـتثناها بكا                 

                                                 
  ن و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلياستاديار گروه زبا ∗
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ها در    نويسي كلمات؛ ترك لحاظ كردن تفاوت واج با حرف؛ ترك دقت در تبيين فاصله               غلط
طلبد و ضرورت تام       كه يك بررسي دقيق و كامل را مي        نقص ديگر اشكال و   ها   كلمات؛ و ده  

  .دارد
  
  
  
  
  

  مقدمه
ن گردد و كمترين در نوشتن خط فارسي بايد تابع قوانيني بود تا امر نوشتن و خواندن آسا

حال آنكه بخش قابل توجهي از . زمان براي ياد گرفتن خط فارسي و نگارش آن صرف شود
اوقات تحصيلي دانش آموزان، خصوصاً در معضل كنكور، صرف آموختن صور املايي كلمات 

- شود و حتي در سرنوشت تحصيلي آنان تأثير انكارناپذيري ميو تركيبات زبان فارسي مي

تفصيل اين مشكلات به اختصار .  نوشتن خط فارسي با مشكلاتي همراه استگذارد، چون
  :چنين است

يعني حروف صامت بر خط زمينه و . اين خط صامت نگار است نه مصوت نگار -1
 .شوند هاي كوتاه خارج از خط زمينه وبر بالا و پايين حروف صامت نوشته مي مصوت
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  غير فارسي در –ارسي و فارسي ف- عربي، عربي–تركيبات فراواني اعم از فارسي  -2
اين زبان وجود دارد و جدا يا پيوسته نوشتن آنها محل ترديد و سؤال و محل تحقق 

 .ها است سليقه

رسم الخط قرآني و برخي از حروف مثل همزه و انواع صور املايي آن و تنوين نوشتن  -3
 .را مشكل كرده است

 .برخي از كلمات مطابق ملفوظ، مكتوب نيستند -4

 .اند هاي ديگر بوده كساني كه دستور اين زبان را نوشته اند، متأثر از زبانغالب  -5

 .اند هاي متنوع و متفاوتي را به عادت تبديل كرده متون كهن رسم الخط -6

 .خط فارسي خطي پرداندانه و پرنقطه است -7

 .اي حاكم نبوده است تا حال قانون متحد الشكل كننده -8

ل همراه علوم به داخل زبان فارسي واژگان دخيل بيگانه كه امروز مثل سي -9
 .اند اند وكار را براي نويسندگان مشكل كرده سرازير شده

برخي از اهل فن معايب و «شود كه  شايد علاوه بر اينها مشكلات ديگري هم پيدا مي  
اند كه رفع آنها را جز  مشكلات موجود در خط فارسي را تا آن اندازه فراوان و جدي دانسته

دستور خط فارسي، (» .اند شمرده  دركار آوردن حروف و علايم جديد ميسر نميبا افزودن و
  ).2ص 

فرهنگستان زبان و ادب فارسي «      ظاهراً اين مشكلات آن قدر جدي هستند كه ناگزيز 
اي كه بر حسب اساسنامة خود در پاسداري از زبان  جمهوري اسلامي ايران، به حكم وظيفه

هاي تأسيس درصدد گردآوري مجموع  ، از همان نخستين سالو خط فارسي بر عهده دارد
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قواعد و ضوابط خط فارسي و بازنگري و تنظيم و تدوين و تصويب آنها برآمد و در اين كار 
غرض از راه ميانه، راهي است كه از ميان ). 2دستور خط فارسي، ص (راه ميانه را برگزيد، 

  :گذرد  اين چهار پيشنهاد مي
و رخصت را به نويسندگان بدهند تا مطابق سليقه و ذوق و پسند خود  حداكثر جواز -1

  .بنويسند
  . قوانيني عام و قطعي و تخلف ناپذير شبيه قوانين حاكم بر علايم رياضيات وضع كنند-2
  . با افزودن حروف و علايمي درد درمان ناپذير خط فارسي را درمان كنند-3
  ).2دستور خط فارسي، ص (ود هيچ تحول و تبدلي متوجه خط فارسي نش-4

     وقتي كه جمعيتي به كثرت خوانندگان و نويسندگان زبان فارسي، در طول اعصار و 
 آن هم در عصري كه زبان انگليسي - همه مشكل دارند  قرون در نوشتن يك زبان اين

ها و علايم علمي روز به  عرصه را بر زبان فارسي چه در سطح عاميانه و چه در سطح نوشته
، يك راه  بايست فرهنگستان به جاي راه ميانه   به موجب عقل مي-كند تر مي روز تنگ

كرد  كرد و نه تنها مشكلات موجود را حل مي ، استوار، منطقي و اصولي انتخاب مي قطعي
ها و نگارش واژگان احتمالي  سازي ها، تركيب سازي بلكه با وضع قوانيني راه را براي واژه

 كتاب چند بود و نبودكرد، حال آنكه چنين نيست و به نظر حقير،  ر مي، باز و هموا بعدي

اين كتاب چيزي بر كتبي كه تاكنون در موضوع . يكسان است» دستور خط فارسي«برگي 
اند، نيفزوده و موجبات تأسف خواننده از كارهاي سست  راهنمايي نگارش نوشته

بايست اين كتاب به تمام مشكلات  نمايد كه مي لازم مي. فرهنگستان را فراهم كرده است
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يافت، حال آنكه از چند جهت ناقص  داد و خود نيز با اسلوبي استوار نگارش مي پاسخ مي
  .است

  )بررسي كتاب دستور خط فارسي(بحث 
  :توان چنين برشمرد هاي اين كتاب را در يك نگاه گذرا مي نقص

شعر فارسي همه جا از «: يمدر صفحة شش مي خوان: اعتنايي به كتابت شعر و نظم بي   
كند و گهگاه به ضرورت از قواعد  قواعد و ضوابط عمومي دستور خط فارسي پيروي نمي

اين دستور خط نه براي شعر فارسي بلكه براي نثر فارسي تدوين و . كند ديگري پيروي مي
ي اي متناسب با شعر فارس توان آن را با ضميمه بنابراين در آينده مي. تنظيم شده است

  .»تكميل كرد
اگر براي كتابت . رود ترين صورت زبان در شعر به كار مي ترين و گزيده دانيم كه فصيح مي   

  آن اكنون نينديشيم كي خواهيم انديشيد؟ 
در نقل آيات و عبارات «: خوانيم در صفحة نهُ مي:    مستثنا كردن كتابت آيات قرآن

  » .قرآن كريم رسم الخط قرآني رعايت خواهد شد
در كشوري كه امهات متون نظم و نثر با قرآن عجين شده است و از كلاس اول ابتدايي    

 – آن هم بدون آموزش -ديگر آموزند، تجويز و تنفيذ رسم الخط قرآن را به نوباوگان مي
چه توجيهي دارد؟ مگر خط نگارش قرآن غير اين خطي است كه زبان فارسي را با آن 

چيزي جز درست نوشتن و درست خواندن است؟ مگر نويسيم؟ مگر دستور خط  مي
 را رحمانخواهيم قرآن را درست بنويسيم و درست بخوانيم؟ چرا بايد مثلاً كلمة  نمي
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دستور « نوشت؟ آيا اين تصميم فرهنگستان به معني نقض هدف نگارش رحمنبدون الف، 
ه نيست؟ آيا براي يك زبان چند دستور خط بايد نوشت؟ چنان ك» خط فارسي

دستور خط نثر فارسي معاصر، دستور : فرهنگستان تصميم گرفته است گويا خواهيم داشت
خط نثر فارسي سنتي، دستور خط شعر فارسي معاصر، دستور خط متون ديني فارسي و 

ها و  آيا غرض از نگارش دستور خط گسترش انواع سليقه. دستور خط متون ديني عربي
  . ن مشكلاتي بر مشكلات امروزي و ديروزييعني افزود. صور املايي كلمات است
 ها سليقه«اين كتابچه در اعتبار بخشيدن به : ها كما في السابق      حاكميت سليقه

ذوق و سليقه و پسند از آنِ . جايگاه مهمي دارد» ها عادت و پسندها و ها ذوقو
نان جايگاه تعيين كنندة خود را به آ» دستور خط فارسي«نگارندگان زبان است كه 

به تصريح . بخشيده و رخصت داده است كه مطابق ذوق وسليقه و پسند خود بنويسند
فرهنگستان در پي آن بود كه تا سر حد امكان خط فارسي را قانونمند «دستور خط فارسي 

اما با رعايت انعطاف ميدان ... پذير سازد  تا ازآشفتگي و هرج و مرج جلوگيري شود و قاعده
  ).4دستور خط فارسي، ص(»ه بازگذاشترا براي ذوق و سليق

هايي است كه از  غرض از عادت آموخته. در اينجا بايد عادت را جداگانه توضيح داد     
ها در نگارش صور  هاي اختلاف سليقه يكي از سرچشمه. شود مطالعة متون قديم حاصل مي

 واژگان در ، خصوصاً واژگان مركب و چنداملايي وجود صور مختلف مضبوط مختلف واژگان
وظيفة . هاي مؤلفان و مصنفان قديم است متون كهن است كه تابع اختلاف سليقه

فرهنگستان رفع اين اختلاف است حال آنكه در اين عبارت خصوصاً و در دستور خط 
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هاي متروك يا مهجور  واژه«: يابد فارسي عموماً، اين اختلافات گسترش و صورت قانوني مي
دستور خط (».را از هر متني با ضبط همان متن بايد نقل كردداراي چند صورت املايي 

گونه موارد به جاي منطق و استدلال كه مباني محكم قانون  در اين). 42فارسي، ص
از سر همين . ، حاكميت دارد شوند، عادت كه پراكندگي صفت شايع آن است محسوب مي

دستور خط (تگانه را پيوسته اند و بيس را جدا نوشته» پنچ گانه«بينيم  عادت است كه مي
در حالي كه ساختمان اين دو واژه از نظر اجزاي تشكيل دهنده يكسان ) 39فارسي، ص

  .است
در باب «:      در ادامة همين مبحث اشاره به اين شيوة فرهنگستان خالي از فايده نيست

  : نويسي يا جدانويسي تركيبات در زبان فارسي سه فرض قابل تصور است پيوسته
  .  تدوين قواعدي براي جدانويسي همة كلمات مركب و تعيين موارد استثنا-لفا

  . نويسي همة كلمات مركب و تعيين موارد استثنا  تدوين قواعدي براي پيوسته-ب
نويسي بعضي   تدوين قواعدي براي جدانويسي الزامي بعضي از كلمات مركب و پيوسته-ج

  .ه نويسندگانديگر و دادن اختيار در خصوص ساير كلمات ب
     فرهنگستان در تدوين و تصويب دستور خط فارسي فرض سوم را گزيده و تنها موارد 

 ).38دستور خط فارسي، ص(».معين كرده است... نويسي را الزامي جدانويسي يا پيوسته

غرض از تدوين دستور خط .      اين راه گزينش نقض غرض نويسندگان كتاب است
، در  گان يا توصيه بديشان است تا همه تابع قوانين خاصي بودهفارسي راهنمايي نويسند

، همان  حفظ چهرة خط فارسي بكوشند اما هر كس را به حال و پسند و ذوق خود وانهادن
پس قايدة اين كتاب چيست؟ علاوه بر اين . است كه پيش از تدوين اين كتاب بود
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هاي موجود اين   ضعيف و تناقضهاي ، از نظر جزئيات و استدلال هاي كلي و بنيادي نقص
 .كتاب از مقدمه تاپايان متن قابل تأمل است

، جامع و مانع باشد  اي دقيق، منطقي، اصولي      انتظار داشتيم كه  اين كتاب مجموعه
جا به كار رفته باشد كه حذف و ذكر و تبديل و  اي در آن چنان دقيق و به كه هر واژه چنان

اين كتاب هم از .  اما متأسفانه اين انتظار بر آورده نشده است.، محتوا متحول شود تعويض
  . مقدمه قابل تأمل است

دقتي به خرج  همه بي انگيزد كه چرا اين تأمل خواننده را برمي     لغزش در اظهار نظرها 

خط « : بايد گفت» .خط چهرة مكتوب زبان است«: خوانيم در صفة يك مي. رفته است
چون زبان كليتي . اي مكتوب زبان است نه چهرة مكتوب زبانه اي از نشانه مجموعه

ها هستند نه  اند و حروف نشانه ترينِ اجزا، در نوشتار حروف متشكل از اجزا است و كوچك
  .چهرة كليت زبان

: توان نكته گرفت به اين نوشته از چند جهت مي. اند  نيز قابل تأملخطاهاي واژگاني     

ور خط فارسي را در دستور كار خود قرار داد و با ملاحظة همة شورا بار ديگر بررسي دست«
نظران و نيز اعضاي پيوستة فرهنگستان طي ده  اظهار نظرهاي رسيده از سوي صاحب

  ) 4ص. (جلسه با بازنگري در متن پيشنهادي اوليه پرداخت
 .، نشسته است نظريات رسيده به جاي اظهار نظرهاي رسيدهرسد كه  به نظر مي -1

 .خلاف فصاحت زبان فارسي است» نظران  از سوي صاحبرسيده« -2
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: آيا منظور اين است.(فهم مطلب را دشوار كرده است» اعضاي پيوستة فرهنگستان« -3
؟ يا اعضاي پيوسته »اظهار نظرهاي رسيده از سوي اعضاي پيوستة فرهنگستان«

عل مفرد را در دستور كار خود قرار دادند؟ البته ف) ؟(فرهنگستان نيز متن پيشنهادي
متن «در تركيب اضافي . منافات دارد» اعضاي پيوسته«با فاعل جمع » پرداخت«

ظاهراً جاي صفت نشسته است اما . اي است  چه نوع كلمهپيشنهادي، »پيشنهادي

متن پيشنهادي «كند؟ در تركيب  آيا فرهنگستان مجوز چنين صفتي را صادر مي
مؤنث براي كدام موصوف مؤنث به كار اي است؟ اين صفت   چه نوع كلمهاوليه» اوليه

 ) رفته است؟

شورا بار ديگر خط فارسي را در دستور كار «: توان اين متن آشفته را چنين نوشت مي
، طي  نظران و اعضاي پيوستة فرهنگستان خود قرار داد و با ملاحظة نظريات صاحب

بازنگري ده جلسه متن دستور خط فارسي را كه نخستين بار پيشنهاد شده بود، 
  » .كرد

خط رسمي كـشور ماسـت و كليـة         ... خط فارسي « :  در اين گزارش    واژگان نامعين       از
هاي درسي بايد به اين خـط نوشـته شـود و طبعـاً چنـين                اسناد رسمي و مكاتبات و كتاب     

خطي بايد قواعد و ضوابطي معلوم و مدون داشته باشد تا همگان با رعايت آنها هويت خـط      
 آيا غرض   -1: ، چند سؤال قابل طرح است       )1همان، ص   (» د و محفوظ دارند   را تثبيت كنن  

، آيا بهتر نيست به قيد يا صفتي مقيد           اي  ، مكاتبات رسمي است يا هرنوع مكاتبه        از مكاتبات 
، قـوانين نوشـته شـود؟      آيا بهتر نيست به جاي قواعد-2شود كه چارچوب آن معين شود؟  
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مثلاً آوردن فعـل  . شودنيست زيرا موجب خطا و فساد مي چون تخطي از قواعد امكان پذير       
جمع براي فاعل مفرد مانند حسن آمدند، مخالف قاعده است اما قانون چنين نيـست زيـرا                 

  .يك اصل بنيادي نيست بلكه قراردادي است
... جمهـور آن را براي تأييد و تنفيذ به حضور رياست محترم «: خوانيم  مي5     در صفحة   

  . اسلامي ايران استجمهوريالبته غرض رياست » .تقديم كرد

زبان از «: خوانيم  در صفحة يك مي.دستورزبان به معني اصول زبان نيست     
در اين توضيح به اصطلاحِ » .مجموعة اصول وقواعدي به نام دستور زبان پيروي مي كند

كند  وي نميزبان از دستور زبان پير. اهل منطق، محلِ موضوع با محمول عوض شده است
شود كه توصيف و گزارش اصول و قواعد زبان را  اي اطلاق مي بلكه دستور زبان به مجموعه

. بر عهده دارد اما در ماجراي دستور خط هر يك از موضوع و محمول در جاي خود است
  .دستور بگيرد) نه اصول و قواعد(براي رفع هرج ومرج بايد نگارش از قوانيني مدون 

: ، يكي در گزينش راه ميانه است كه آمده  فرهنگستانهاي ضعيف ستدلالا     از جمله 

، راه ميانه را  متفاوت در تدوين دستور خط فارسي» هاي ها و مشرب از مجموع سليقه« 
به اعتقاد اعضاي فرهنگستان خط اصولاً طبيعت و ماهيتي دارد بسي «چرا؟چون . برگزيد
ت و توقع قانونمندي مطلق و قاطع از خط داشتن و تر از علايم علومي مانند رياضيا پيچيده

دستور خط (».راه را بر هر گونه استنباط و سليقه بستن با اين طبيعت ناسازگار است
در خط چه استنباطي ضرورت دارد كه از توان متخصصان : بايد پرسيد). 3-2فارسي، ص

 شده است؛ آيا اعمال فرهنگستان خارج و در توان عامه است كه اين كتاب براي آنها نوشته
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ها به معني هرج ومرج نخواهد بود كه فرهنگستان درصدد رفع آن  ها و استنباط سليقه
  است؟

شود كه مكتوب تا آنجا كه خصوصيات خط  كوشش مي«: خوانيم     در جاي ديگر مي
كدام يك از خصوصيات ). 9همان، ص(»دهد، با ملفوظ مطابقت داشته باشد فارسي راه مي

آيا . دهد كه براي خط صورت املايي مدون و منطقي تدوين شود  اجازه نميخط فارسي
ها و  ها وذوق لازم است كه نگارش خط تابع قانون باشد يا قانون تابع نگارش خط و سليقه

در مقدمة دستور خط فارسي ها؟ تناقض خط مشي انعكاس يافته  پسندها وانواع رسم الخط
خط رسمي كشور ... خط فارسي«: خوانيم  مي1در صفحة . با متن آن قابل اغماض نيست

وطبعاً چنين خطي بايد قواعد و ضوابطي معلوم و مدون داشته باشد تا همگان با ... ماست
خواند  كسي كه اين عبارت را مي» .رعايت آنها هويت خط را تثبيت كنند و محفوظ دارند

الاجرا و آسان  الاجرا و ممكن كند كه در متن كتاب با قواعد و ضوابطي ثابت و لازم تصور مي
 4اما در صفحة .  مواجه خواهد شد- كه طبيعت ضوابط و قواعد ايجاب مي كند  چنان–

فرهنگستان در پي آن بود كه تا سر حد امكان خط فارسي را قانونمند و «: خوانيم مي
 آشفتگي و هرج ومرج جلوگيري شود اما از توجه به طبيعت خط به پذير سازد تا از قاعده

  ».ويژه طبيعت خط فارسي و نيز سليقه و پسند اهل زبان غفلت نكرد طور كلي و به
، ذوق و سليقه و  تا سر حد امكان:      در اين توضيح چند قيد قابل توجه است، از جمله

  . و امر سرسختانه سر ستيز دارنداين چند قيد بيش از هر چيزي با د. پسند اهل فن
قواعد و ضوابط معلوم ومدوني كه فرهنگستان وجود آن را ضروري تشخيص داده  -1

 .است
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هدف اصلي فرهنگستان در تدوين دستور خط فارسي ايجاد اصول و ضوابط و  -2
غرض از هرج و مرج در نگارش خط چيست؟ آيا غير ( .جلوگيري از هرج و مرج است

وقتي كه صدور مجوز به تحقق .  به ذوق و سليقة خود بنويسداز اين است كه هركس
يكي از اهداف تدوين دستور خط فارسي است، » ذوق و سليقه و پسند اهل فن«
چگونه و در كدام بخش خط تحقق » پذيري و متابعت از اصول قانونمندي و قاعده«

ستان را ها وپسندها در نگارش خط فارسي بود كه فرهنگ يابد؟ رواج همين ذوق مي
، به هرج ومرج ها مجوز صادر  فرهنگستان ناخواسته. به يافتن راه حل وا داشت

  ).كند مي
همة مسائل و مشكلات «وقتي .  چگونه ممكن استنوشتن قانون با حذف مسأله     

توان خط فارسي را  ، چگونه مي )5همان، ص(» خط فارسي در اين دفتر مطرح نشده 
  قانونمند كرد؟

 مباني نظري موجب تدوين قانون، حذف استثناهاست، آن هم در خط يك زبان      يكي از
كند كه صدها  واژه را به حافظه بسپارند كه چگونه  كه نويسندگان و گويندگان را وادار مي

شود كه قواعد املا  كوشش مي«: گويد فرهنگستان به اين معني اذعان دارد و مي. نويسند
نا در آن راه  نيابد مگر آنكه استثنا خود قانونمند باشد و يا اي تدوين شود كه استث به گونه

جا سؤال اين است كه اگر  در اين) 10همان، ص(» .استثناها فهرست محدود تشكيل دهد
ديگر اينكه خط بايد تابع قانون باشد تا . شود قانونمند باشد ديگر استثنا محسوب نمي

كند، آموزنده يا مجبور است كه  ثنا ميوقتي كه فرهنگستان تجويز است. استثنا حذف شود
  . اعتنا به وجود هرج و مرج، مطابق پسند خود بنويسد محفوظات خود را توسعه دهد و يا بي
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... تدوين مجموعه قواعد و ضوابط خط فارسي«: نويسند  كه مي  رايانه چه خطري دارد   

ضرورت و ... فزون شدههاي اخير كه استفاده از رايانه در عرصة خط و زبان روزا در سال
هاي  سليقه« :و پيش از آن خوانده بوديم) 10همان، ص(» .اهميت بيشتري پيدا كرده است

خاص خطاطان كه از ديرباز در عرصة هنر خوشنويسي در نگارش خط فارسي مرسوم و 
بايد گفت ). 6همان، ص(» .، از دايرة بحث و بررسي بيرون نهاده شده است معمول بوده
مگر خطي كه در رايانه . ان در انتظام يا هرج و مرج خط بيشتر از رايانه استتأثير خطاط
شود؟ مگر كشورهايي كه رايانه  رود، غير از خطي است كه بر كاغذ نوشته مي به كار مي

آيد واژگان بيگانه است و  اند خطشان مضمحل شده است؟ آن چه همراه رايانه مي ساخته
  . شود محدود نميآن هم با تدوين دستور خط فارسي 

در مورد حفظ چهرة . كند      قطع رابطه با آموزش و پرورش مشكل را دو چندان مي
خط فارسي و جهت پيشرفت كار بايد رابطة فرهنگستان با آموزش و پرورش برقرار و 

اكنون فرهنگستان به اصطلاح خودش . حال آنكه هيچ ارتباطي وجود ندارد. اصولي باشد 
كند در حاليكه در كتب ابتدايي آن را تبديل به ياي  پشتيباني مي» اهياي كوت«از رواج 

  .يخانه: نويسند هاي ابتدايي مي  و بچهخانة: نويسد اند مثلاً فرهنگستان مي بزرگ كرده
هايي هست كه تدارك و جبران و تكميل  ها و نقص ها نيز ضعف      علاوه بر اينها در توصيه

در اين كتاب كه نه براي متخصصان بلكه . اند لاحات گنگبرخي از اصط. آنها ضرورت دارد
: خوانيم در جايي كه مي.  نامفهوم استگونه بسيطاند، اصطلاح  براي عموم مردم نوشته

، الفبا، آبشار،  مانند  آبرو] شود پيوسته نوشته مي[است » گونه بسيط«هايي كه  مركب«
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، )39همان، ص (» يكتا، بيستگاني،، پنجشنبه، سيصد، هفتصد،  نيشكر، رختخواب، يكشنبه
گونه را تشخيص خواهند داد؟ مثلاً كلمات آبجو،  آيا عموم مردم تمام مصاديق بسيط

، آبراهه،  ، آبراه آبخانه، آبخست، آب خو، آبداده، آب دزد، آبدست خانه، آبدندان، آب ديده
واهند نوشت؟ اگر ، آبگوشت و امثال اينها را چگونه خ صرف نظر، آبرساني،آبرفت ، آبميوه

، نه فلك و ده چرخه را جدا و يكسويه و يكسره را   و پنجشنبه را پيوسته وپنج تن يكشنبه
به دو صورت جدا و پيوسته وسخن گفتن و نگاه داشتن را جدا بنويسند، آن گاه مردم 

  ). 41-39همان، ص .( را چگونه بنويسندچطور و نگهداري

- 21همان، ص ( ، چرا بايد پيوسته نوشته شوند؟  ، چنانچه ، آنچه ، اينكه هاي آنكه      واژه
حرف ربط دو جمله را به هم . اند  در اصل حروف ربطچه و كهمگر نه اين است كه ) 22

توجه خوانندگان را پيش از آنكه به قواعد خط فارسي «: مثلاً در جملات. دهد ربط مي
 حرف ربط كه). 5همان، ص(، كند مذكور در اين دفتر نظر كنند، به چند نكته جلب مي

كند  توجه خوانندگان رابه چند نكته جلب مي: است و ترتيب اصلي جملات چنين است
 متمم است آنجا  در اين. پيش از آنكه به قواعد خط فارسي مذكور در اين دفتر نظر كنند

 هچنانچ و آنچه، اينكه. تواند با حرف ربط يك واژة مركب از نوع ديگر تشكيل دهد و نمي
  .علاوه بر سطح واژگان، در مورد حروف نيز جاي بحث هست. اند هم به همين قياس

 مثل آب توضيح اينكه .ا+ َ -+ أ : بلكه مجموعة سه حرف است.  يك حرف نيست»آ     «

همان طور .  يك هجاي كشيدة چهار حرفي است و ارزش صوتي هر دو واژه يكي استباب

. ب+ ا + َ -+ أ :  مركب است ازآب است، ب+  ا +َ -+ ب كه باب مركب از چهار حرف 
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اين توضيح را بايد افزود كه چون ارزش صوتي الف ساكن به اندازة يك فتحه است، در 
همزه را از كرسي الف برداشته و به جاي فتحه و الف كه از مجموعشان » آ«مصوت بلند 

» آ« و به شكل  ه را روي الف گذاشت »~« شود، علامت مد  يك هجاي بلند متولد مي

  .اند نوشته
در اين كتاب به جاي تدوين . ها است  يكي از موارد ظهور اختلاف سليقه     املاي همزه

  : اند اند و حتي برخي را غلط نوشته قوانين منظم و منطقي، به اختلافات دامن زده
،  دنوشته مي شو» و«اگر حرف پيش از همزه مضموم باشد، روي كرسي «: خوانيم مي     

: شود نوشته مي» يـ«مگر آنكه پس از آن مصوف او باشد كه در اين صورت روي كرسي 
اولاً بايد دانست روي ) . 28همان، ص(مؤانست، رئوس  ، مؤذن، مؤثر،  رؤيا، رؤسا، مؤسسه

. ئـ : شود بلك روي كرسي يك دندانه نوشته مي شود مثل اين نوشته نمي» يـ«كرسي 

 را چنين نوشت و بر استثناها افزود و اهل زبان را با مشكلِ رئوس و شئونثانياً چرا بايد 

 همزه با يك ضمه و يك فتحه مؤثرگسترشِ محفوظات مواجه كرد؟ خاصه اين كه در واژة 

  .   با دو ضمهرؤوسهمراه است و در 

« و» او« و » آ«هاي بلند  اگرحرف پيش از همزه ساكن يا يكي از مصوت«: اند      نوشته
هاي  بايد مصوتدر اين جا اولاً). 29همان، ص(» .شوداشد، بدون كرسي نوشته ميب» اي

 ثانياً بايد دانست كه يكي از موارد اختلاف »ِ ي- «،  »ُ و- «،  »َ ا-«: بلند را چنين نوشت
حفظ همزه در كلماتي مانند . نگارش همزه حذف يا حفظ همزه پس از الف ممدود است
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عضاء بدن و اعضاي بدن هردو صحيح است و توصيه به اينكه كه او افزودن اين» امضاء«
  . كند، به جاي رفع مشكل، اثبات مشكل مي المقدور مكتوب با ملفوظ يكي باشدحتي

در بقية موارد «شود، سواي مواردي كه همزه بر كرسي واو يا الف نوشته مي: خوانيم      مي
،  رئاليست، قرائات، مسئول : شود ميو در كلية كلمات دخيل فرنگي با كرسي يـ نوشته 

از جملة كلمات دخيل، پنگوئن ). 29همان، ص(» توأم: ، تئاتر، استثنا ، لئون مسئله، جرئت
چرا بايد يكي را چنان و . اند از نظر تلفظ همزه و موقعيت آن، هر دو واژه يكسان. است

  اند؟ تسليم عادت شدهگذاران اين كتاب ديگري را چنين نوشت؟ آيا جز اين است كه قانون
بايد دانست  ). 16همان،ص  ( » ، خانه   نايست، اسب «: اند    را در سه كلمه نشان داده            الف

چون الـف نـه در      . الف نيست بلكه همزه است    » ا«، اين نگاره  اسب و   نايستكه در كلمات    
وح پذيرد و حرفي است ساكن كه همواره ما قبـل آن مفت ـ           آيد و نه حركت مي      آغاز واژه مي  

اي است  كه حركت را پذيرفته است، همزه     »ا«و اين نگاره    ) . د  + اْ  + َ  -+ د( است مانند داد    
به مرور زمان حـذف شـده و الـف جانـشين آن گـشته               ) ء(بر كرسي الف كه علامت همزه       

البته آشكار است كه ايـن نگـاره   . الف و ساكن است » ا«، اين نگاره  ولي در واژة خانه  . است
مذكور يكسان نيست و ممكن نيست كه حرفي در كلمات متفاوت صور متفاوت در سه واژة 

در » قـالَ «مـثلاً فعـل     . توان يافـت    تر مي ساكن بودن الف را در كلمات عربي آسان       . بپذيرد
،  شود چون به علت التقاي ساكنينمي» قلن«است كه تبديل به » قَاْلنْ«جمع مؤنث غايب     

انـد، همـزه را بـا ايـن           هـا دقيـق     ها كه آوانگاري    و فرهنگ در آثار علمي    . شودالف حذف مي  
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و گاهي هم با ’ - Asr’Asb: نويسند  و اسب و عصر را چنين مي ’: دهند علامت نشان مي

  ).6: 1375باقري، . (»  («: دهند مانند اين علامت علامت ديگر نشان مي
، ايدآليسم و      را به صورت القاآت    ها، رئاليسم و امثال آن      ، ايدئاليسم        كلماتي مانند القائات  

رآليسم بايد نوشت چون همزه مفتوح است و همزة مفتوح بهتر است كـه بـر كرسـي الـف                    
  . نوشته شود

، همزه را بايد بر كرسي واو نوشت چـون        در كلماتي مانند رئوس، رئوف، شائول و كاكائو       
  . همزه مقرونِ ضمه است و ضمه با واو سازگاري بيشتري دارد

  .     نوشتن كلمه منشائي با اين املا غلط آشكار است و بايد نوشت منشأي
تر است، چرا بايد تجويز كرد كه واژگـاني             وقتي كه تطابق صور ملفوظ با مكتوب منطقي       

  ). 24همان، ص(توان نوشتمانند دانايي را به صورت دانائي هم مي
در واژة اول سـين     ) 13همان، ص (، عبِيد     ر، عبيد ، دي   ، سير،  دير     هاي سير، سير       در مثال 

  deyr را با  dirو در واژة چهارم دال و در واژة ششم ب چه حركتي دارد؟ براي اينكه دير 
 مكـسور و    dirخطا نكنيم، چگونه بايد حركت گذاري كرد؟ آيا غير از اين است كه دال در                

 پيش از حرف ي فتحه باشـد،        اگر«به جاي يك توضيح مختصر كه       .  مفتوح است  deyrدر  
 ، يـك مـشكل      deyr» و ديـر   dirشود مثل ديـر     تلفظ مي  ay   ، eyموقع خواندن به جاي     

  .  استdirكنيم و آن هم حركت گذاري كلماتي مثل دير  لاينحل ايجاد مي
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بـراي بيـان حركـت ماقبـل     «، روشن و نو چگونه حرف واو         ، گوهر    اوج   در كلماتي مثل     
مگر حركت قبل از واو چيزي غير از فتحه است كـه            ) 14همان، ص   (» رود  خود به كار مي   

  شود؟  تلفظ مي اُ واَ، با صوتي ما بين  جهت هماهنگي با حروف واو

همان، (» براي بعضي از صداها بيش از يك علامت وجود دارد،          «:خوانيمجا كه مي       آن

  .ي است و صداها متفاوت استيك»ـُ « ) نگارة(در مثال بلند و روز، علامت ) 11ص

آغاز شود و بـيش از يـك هجـا داشـته     » آ«جزء دوم كلمة مركب اگر با        «:خوانيم      مي

،   دلاويـز شـود، ماننـد     گـاهي پيوسـته نوشـته مـي       : كنـد   اي تبعيـت نمـي    ، از قاعـده     باشد

 همـان، ص ( » آور زبـان ،  آگـاه  دل،  آموزدانش، و گاهي جدا ماننـد    بسامد،    پيشاهنگ
» آيينمند كننـدة دسـتور      «كند، آوردن آن در يك كتاب       اي تبعيت نمي  اگر از قاعده  ) . 39

اگر عـادت را كنـار بگـذاريم و طبـق           . خط فارسي چه محلي دارد؟ و چرا نبايد تبعيت كند         
، چه عيبي در كـار        آهنگ هم، چنين نوشته شود      ، بگوييم كه پيش     قانونِ توجه به اصل واژه    

  شود ؟ پيدا مي
و چرا نبايد تمام واژگان دارندة ) 39همان، ص  (تابع قاعده نيست» وار« پسوند    چرا   

 چـه   ـ ـبــ ب   ب  به سه صورت   باين پسوند را تابع يك قانون كرد؟ آوردن حروفي مانند           

 ـمفهومي دارد؟ آيا نشانة مياني     اگر چنين .   با حرف پيشين نيستبـ برشي از اتصال   ،     ـب

  توان نمايش داد؟  نشان را چگونه مي آنربانيست در كلمة 
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 و   حـروفچين چـرا،   .      برخي از واژگان با ساختمان يكسان صورت املايي متفاوت دارند         

 كه ساختمان دستوري يكساني دارند، از بابت اتصال و  زا تورم و  خوشنويس و  پرور  دانش

  ).6-4ص( هم همين طور؟بيشتر و تر فراخشوند و  انفصال متفاوت نوشته مي

  نتيجه
بسياري از مسائل خط فارسـي را در        . اي ناقص است    مجموعه» دستور خط فارسي  «كتابچة  
در مـواردي از سـهو در    . در مواردي هم كه سخن گفته است استقصا نكرده اسـت          . بر ندارد 

هاي اهل زبـان      ها و پسندها و ذوق      ظايف خود به سليقه     با واگذار كردن و   . امان نمانده است  
وجود اين كتاب اثر قابل توجهي بر انتظام خط فارسـي         . رج را باز گذاشته است    راه هرج و م   

ناپذير زيادي    ها در نگارش خط فارسي اوقات جبران        آشفتگي سليقه . ندارد و نخواهد داشت   
هـا و مـشكلات اكنـون جـاي يـك             براي جبران اين نقيصه   . كند  را از دانش آموزان تلف مي     

خط فارسي لازم اسـت بـه شـرطي كـه پـشتوانة تنفيـذ               مند كردن     كتاب كامل براي قانون   
  .رابطه با آموزش و پرورش را نبايد فراموش كرد. همراه آن باشد
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